
 مقايسة سه رويكرد

 3نظرية بهينگيو  2صرف قالبي، 1صرف واژگاني

 

 4شهرام مدرس خياباني

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

shahram.modarres@kiau.ac.ir 
 

 چكيده

شناسي در حوزة زبانمختلف صرفي  سه رويكردمقايسة  بهاين مقاله 

 هينگيصرف واژگاني، صرف قالبي و نظرية ب يعني 5زايشي

ل، اصواز مختصر توصيفي همين منظور ابتدا . بهاختصاص دارد

به و سپس  شودمياين سه نظريه ارائه هاي ها و نارسائيويژگي

. سعي بر آن است تا با بررسي مقايسة آنها خواهيم پرداخت

تصويري  ،هايي از زبان فارسي در چارچوب اين سه نظريهنمونه

  از آنها ارائه شود.  روشنتر 

 ها: صرف واژگاني، صرف قالبي، نظرية بهينگي، صرفكليد واژه
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كتر شقاقي آموختم. از ايشان استادم سركار خانم ددرس صرف را در محضر هميشه 4 

 هاي ارزشمندشان سپاسگزارم. پاس راهنماييبه
5 Generative Linguistics 



 

 مقدمه.1

 ،به زبان است؛ بر اين اساس 1ايشناسي زايشي رويكرد حوزهيكي از اصول زبان

هاي مستقل يعني نحو، واژگان، بخش معنايي و بخش واجي تشكيل زبان از حوزه

يگر در تعاملند )دبيرمقدم، با يكد اما در عين حال ندها مستقلّشود. اين حوزهمي

تلف هاي مخرويكردهاي مختلف به چنين تعاملي به پيدايش نظريه (.13-11: 1333

ف دو رويكرد صرتوان به ها مياست. ميان اين نظريه شناسي زايشي انجاميدهزبان

 شناسيواجصرف و  اشاره كرد كه در آنها تعامل دو حوزةصرف قالبي  و واژگاني

حوزة  اساساً درنظرية بهينگي  ار گرفته است. از سوي ديگر گرچهكانون توجه قر

هاي ديگر زبان از جمله مطرح شده است، دستاوردهاي آن در حوزه شناسيواج

 صرف نيز قابل بررسي است. 

ذكر هاي سه رويكرد ها و نارساييهدف از ارائه مقالة حاضر بررسي ويژگي

شرح زير بخش و به سهاختار مقاله در س . بر اين اساس2آنها استو مقايسة شده 

 تنظيم شده است:

ها و مشكلات هر يك ابتدا ويژگيبخش اول مقدمة حاضر است. در بخش دوم 

ضمن آنكه هنگام بررسي هر . شودصورت مجزا توصيف مياز اين سه رويكرد به

وصيف تارائة  باشود تا مي بررسيهايي از زبان فارسي نيز داده ،هايك از اين نظريه

                                                 
1 modular 

 هاي ارائه شده درمقالهديگرتوانيد براي آگاهي بيشتر از جزئيات اين سه رويكرد مي 2 

 مطالعه فرماييد.را صرف  پژوهشي-كارگاه آموزشيدومين هاي مجموعه مقاله



ورد مها در نظام صرفي زبان فارسي ، دستاوردهاي اين نظريهوشنتري از هر نظريهر

 .رداختخواهيم پگيري و نتيجهها بررسي قرار گيرد. در بخش سوم به مقايسة نظريه

 

 رويكردها.2

ترتيب سه نظرية صرف واژگاني، صرف قالبي و نظرية بهينگي در اين بخش به

 گيرد.زبان فارسي مورد بررسي قرار ميهايي از به همراه داده
 

 صرف واژگاني .2-1

از اوايل دهة هفتاد  "صرف واژگاني"اختصار  يا به "1شنناسني و صرف واژگاني  واج"

بندي وندهاي زبان انگليسنني  ( به طبقه1194مطرح شنند؛ زيگل ) 2يلادي با آراء زيگلم

شناساني چون (. پس از وي  زبان35: 1111، 3پردازد )ينسنن مبتني بر رفتار آوايي آنها مي

به  (6113و  1132) 6موهانن(، 1135و  1133، 1132) 5كيپارسكي  (،1191) 4پسنتسكي 

و  9)كاتامبا پرداختند واجي -ن رهيافت صنننرفياصنننول و قواعد اي بيشنننتر توصنننيف

 (.31: 2116، 3استونهم

                                                 
1 Lexical Phonology and Morphology 
2 D. Siegel 
3 J. Jensen 
4 D. Pesetsky 
5 P. Kiparsky 
6 K. Mohanan 
7 F. Katamba 
8 J. Stonham 



مورد توجه قرار واژه به عنوان واحد بررسي صرفي در اين رهيافت به جاي تكواژ، 

و ديگر رويكردهاي  "1واژه و صيغگان"رويكرد  گيرد و از اين نظر، اين رويكرد به مي

 .)همانجا( شباهت داردسنتي 

باطي ارتقواعد حاكم بر ساختِ واژه و قواعد آوايي معتقدند كه ميان پيروان اين نظريه 

 موسوم بههايي در جايگاهو  2در واژگانصرفي و آوايي  قواعداين  نزديك وجود دارد.

 (. جااند )همانيافتهمراتبي سازمان صورت سلسلهبه 3هالايه

 

 هاي صرف واژگانيويژگي.2-1-1

ود. ه شئاژگاني لازم است نمودار اين نظريه ارابراي درك بهتر از الگوي صرف و

 دهد. ارائه مي 1صورت نمودار بهنمودار صرف واژگاني را ( 36 :1132كيپارسكي )

گيرد. بخش واژگان پيش از بخش نحو قرار مي شودملاحظه مي همانگونه كه

گذاري شود و پس از تكيهوارد لاية اول آوايي مي 4هاي اشتقاق نيافتهابتدا صورت

در شود. ( مي9ضعيف)مرز  6و اشتقاق 5يا ساير تغييرات آوايي وارد حوزة تصريف

 "3يا وندهاي اوليه وندهاي غيرخنثي )مؤثر("وندهايي موسوم به  ضعيفلاية مرز 

                                                 
1 word and paradigm 

2 lexicon 
3 strata (or levels or layers) 
4 underived lexical items 
5 inflection 
6 derivation 
7 weak boundary 
8 non-neutral or primary affixes 



اين وندها باعث تغيير آوايي واژة پايه از جمله تغيير جايگاه تكيه گيرد. قرار مي

با اضافه شدن به پايه  ic–و  ee– پسوند. براي نمونه در زبان انگليسي دو شوندمي

اژة  توان در تبديل وشوند. اين حالت را ميباعث تغيير جايگاه تكية واژة پايه مي

atom به تم[ ]اatomic  ]اتمي[ وemploy  ]به ]استخدام كردنemployee 

 ]كارمند[ مشاهده كرد. 

وندهاي خنثي يا "، "1قويمرز "لاية دوم و سوم موسوم به در دو  ،درمقابل

؛ در كنندقرار دارد. چنين وندهايي هيچ نوع تغيير آوايي در پايه ايجاد نمي "2ثانويه

شوند زيرا تغييري وند خنثي تلقي مي less- و  ness–زبان انگليسي دو پسوند 

آورند. اين مسئله وجود نميبهشوند اي كه به آن متصل ميدر شكل آوايي پايه

خانمان[ و همچنين ]بي homeless]خانه[ و  home هنگام مقايسة تلفظ دو واژة

serious  جدّي[ و[ seriousness  بهتر مشخص ]تامبا و اشود )كمي]جدّيت

 .(31: 2116استونهم، 

                                                 
1 strong boundary 
2 neutral or secondary affixes 



 
(1) 

 grammar-ian-ismهايي چون توان در نمونهترتينب اتصنننال ونندها را مي  

هنده كرد؛ اگر با دو وند  مشنننا grammar-ism-ian* ]رويكرد دسنننتوري[ و

و سپس  ian-لاية يك همچون مؤثر اشنتقاقي يا بيشتر روبرو شويم ابتدا وندهاي  

توان چنين گفت گردد. پس ميدر لاية دوم متصنننل مي ism-وند خنثي همچون 

 (. 13براي لاية دوم باشد )همان:  يدروندادتواند كه برونداد لاية اول مي

صننرف واژگاني ممكن اسننت در هر لايه چند  بايد توجه داشننت كه در الگوي

تكواژ مربوط بننه همننان لايننه بننه پننايننه متصنننل شنننود؛ براي نمونننه در واژة  

homelessness خنانمناني[ دو ونند خنثي يعني   ]بي  -less  و–ness  در لاية



اند. البته بايد اين نكته را درنظر گرفت كه ترتيب اتصننال دوم به پايه متصننل شننده

هنناي آن وننند نيز بسنننتگي دارد. در نمونننة بننه ويژگي وننندهننا در يننك لايننه

homelessness   پسنوند-ness شود به صفت ها متصل ميكه معمولاً به صفت

homeless  همين دليل اسنننت كه صنننورتي مانند متصنننل شنننده اسنننت و به

*homenessless  شود.توليد نمي 

ر يي نظيهاشود و حوزهبحث صنرف واژگاني تنها به حوزة اشنتقاق مربوط نمي  

 گيرد. را نيز دربر مي 2، تصريف و تبديل1تركيب

 گيرد؛ صورت گذشتة فعلقاعده در لاية اول صورت ميبراي نمونه تصريف بي

drive ]صورت به هيدر همان لا  ]راندنdrove شود و ديگر پسوند تبديل مي

اين متصل نخواهد شد.  drive گيرد به وم قرار ميسكه در لاية  ed–ساز گذشته

هرگاه دو "شود كه بر اساس آن ناميده مي "3وضعيت در جاي ديگر"موضوع 

ي اآن تكواژي كه از قواعد زيرمقوله ،تكواژ بتوانند به تكواژ سومي متصل گردند

سن، )ين "كندتري برخوردار است متصل شده و از اتصال ديگري ممانعت ميخاص

عنوان يت در جاي ديگر را به( وضع111: 2116) م(. كاتامبا و استونه21: 1111

هاي گذشته و جمع كنند. آنها معتقدند كه صورتمطرح مي "4سدبندان"نوعي 

                                                 
1 compounding 
2 conversion 
3 elsewhere condition 
4 blocking 



 ed-گيرد و از اتصال تكواژهاي پربسامد مانند  نخست شكل مي قاعده در لايةبي

ا د )كاتامبكننقاعده ممانعت ميهاي بيجمع در لاية دوم به صورت s–ساز يا گذشته

 (.111: 2116و استونهم، 

  

كمك صرف واژگاني قابل توجيه است فرايند پربسامد از ديگر مواردي كه به

ن توان بدودر زبان انگليسي است. براساس اين فرايند مي 1تبديل يا اشتقاق صفر

: 2116وندافزايي فعل را به اسم و  اسم  را به فعل تبديل كرد. كاتامبا و استونهم )

تبديل  كنند كهبه اين موضوع اشاره مي( 1132كي )( به نقل از كيپارس111-121

گيرد زيرا در اين نوع تبديل جايگاه تكيه تغيير صورت ميفعل به اسم در لاية اول 

ر اين زيرا دگيرد تبديل اسم به فعل در لاية دوم صورت ميكند. از سوي ديگر مي

ل فعل مونه تبديشود. براي نتغييري در جايگاه تكية پايه ايجاد نمي ،نوع فرايند

pro'test  اعتراض كردن[ به اسم['protest  در لاية اول و تبديل اسم'pattern 

 گيرد.در لاية دوم شكل مي pattern']الگو[ به فعل 

شدگي نرم"صرف واژگاني فرايند رويكرد يكي ديگر از موارد قابل ذكر در 

 پسوند ]الهي[  inediv]عاقل[ و  saneهايي نظير اگر به واژه است. "2هجاي سوم

–ity گاه اين پسوند تغييري در جايشويم كه با اضافه شدن متوجه مي ،اضافه كنيم

عبارت شود و تنها شاهد تبديل واكة مركب به يك واكة ساده يا بهتكيه ايجاد نمي

]دزدي  piracyاي مانند هاين در حالي است كه واژشدگي هستيم. تر نرمفني

لحاظ آوايي به شدگي مناسب است،براي اعمال قاعدة نرم عليرغم آنكهدريايي[ 

                                                 
1 conversion or zero derivation 
2 tri-syllabic laxing (TSL) 



  [pɪresɪ]صورت شده و هرگز بهتوليد  [pâɪresɪ]تغيير نكرده و به همان صورت 

ماهيتي  شدگياين مسئله بيانگر اين واقعيت است كه فرايند نرمشود. ميتلفظ ن

، 1شود )ترسكهاي خاص محدود ميواژگاني پيدا كرده است و صرفاً به برخي واژه

1116 :111). 

به  "2اي صريحشرط چرخه"با ارائة شرطي موسوم به  (51: 1132) كيپارسكي

قواعد آوايي مربوط به يك چرخه  ،بر اساس اين شرطپردازد. توجيه اين فرايند مي

 sanityشود. براي نمونه واژة اعمال مي هاي موجود در همان لايهتنها بر اشتقاق

در بخش واحدهاي اشتقاق نيافته وجود دارد و مستقيماً  [ɪtɪ [seɪn]]صورت به

شود و درنتيجه صورت اعمال ميهجاي سوم شدگي شده و فرايند نرم اوللاية  وارد

[sanɪtɪ]  .اي مانند هاين در حالي است كه واژتوليد خواهد شدnightingale 

ش واحدهاي مناسب است، در همان بخشدگي عليرغم آنكه براي اعمال قاعدة نرم

مربوط اول كه توليد شده و ديگر وارد لاية  [nâɪtɪngel]صورت به ،اشتقاق نيافته

 صورت هرگز نخواهد شد و درنتيجه هجاي سوم است، شدگي اعمال نرمبه 

*[nɪtɪngel]كه  "وضعيت در جاي ديگر"در اين ميان قاعدة شود. توليد نمي

جلوگيري  nightingaleگي بر واژة شدنيز از اعمال نرمپيشتر به آن اشاره شد، 

 .(52)همان:  خواهد كرد

 اختصاص "پساواژگاني شناسيواج"آخرين مبحث دربارة صرف واژگاني به 

الگوي صرف واژگاني دو بخش دارد؛ يكي بخش واژگان و ديگري خواهد داشت. 

شود، بخش پساواژگان از ملاحظه مي 1بخش پساواژگان. همانگونه كه در نمودار 

                                                 
1 R. L. Trask 
2 Strict Cycle Condition (SCC) 



تشكيل شده است. پس از آنكه  "پساواژگاني شناسيواج"و  "نحو"بخش دو 

هاي شود، حوزة نحو كه وظيفة توليد ساختها در حوزة واژگان آماده ميواژه

دهد و درنهايت اين قواعد ها را كنار هم قرار ميعهده دارد واژهبربزرگتر از واژه را 

تلفظ نهايي ساختارهاي نحوي  است كه وظيفة 1شناسي گروهيواجيا  پساواژگاني 

 (.119-116: 2116)كاتامبا و استونهم،  را برعهده خواهد داشت

شرح زير خلاصه هاي صرف واژگاني را به( ويژگي21-21: 1393مدرس خياباني )

 كرده است:

 مستقيم وجود دارد. يبين قواعد صرفي و قواعد آوايي ارتباط 

 صورت  ها كه بهحت عنوان لايههايي تاين قواعد در واژگان و در جايگاه

 .گيرداند، قرارميمراتبي يكي پس از ديگري سازمان يافتهسلسله 

 اي از وندها است كه داراي طور مستقل دربرگيرندة مجموعههر لايه به

 برخي خواص آوايي و واژگاني است.

  رابطة نزديك بين قواعد واژگاني و آوايي در هر لايه از واژگان وجود

طوري كه برونداد هر قاعدة واژگاني است به 2ايين رابطه چرخهدارد. ا

 در هر لايه با يك قاعدة آوايي در همان لايه در تعامل است. 

  هاي دروني هر واژه كه بيانگر قلاب "3قرارداد حذف قلاب"بر طبق

گردد؛ به عبارت ديگر برونداد هر باشد، حذف مير دروني آن ميساختا

 لايه يك واژه است.

                                                 
1 phrasal phonology 
2 cyclic 
3 The Bracket Erasure Convention 



 وي از س ،ترندوندهاي لاية يك نسبت به وندهاي لاية دو به ريشه نزديك

 . ندرتديگر وندهاي اشتقاقي نسبت به وندهاي تصريفي به ريشه نزديك

  محسوب مي  "سدبندان"كه نوعي « 1معنايياصل ممانعت از هم»بر طبق

 اي دراي توليد كند كه با واژهتواند واژهشود، هيچ قاعدة واژگاني نمي

 معنا باشد.زبان هم

  هرگاه دو تكواژ بتوانند به تكواژ  "وضعيت در جاي ديگر"بر طبق اصل

تر اي خاصسومي متصل گردند آن تكواژي كه از قواعد زيرمقوله

 ند. كمتصل شده و از اتصال ديگري ممانعت مي به پايه برخوردار است

  برونداد هر  ند به اين مفهوم كهباش« 2فظ ساختاح»قواعد واژگاني بايد

 اي مطابق قواعد آوايي زبان توليد كند. لايه بايد واژه

 ناسي شقواعد پساواژگاني )واجاپذيرند، نبرخلاف قواعد واژگاني كه استث

و بدون استثنا عمل  ها به صورت خودكارگروهي( در مرز بين واژه

 .كنندمي

 

 هاي صرف واژگانييينارسا .2-1-2

منحصر به فرد صرف واژگاني شاهد برخي  هايعليرغم نوآوري و ويژگي

تر ها بيشواسطة قرارداد حذف قلابها بهاين تناقض هستيم. مدلها در اين تناقض

 شود.هاي قبلي حذف مياطلاعات مربوط به اشتقاقيابد؛ زيرا براساس آن نمود مي

 : كننداشاره مي هاتناقض( به برخي از اين 143-144: 2116كاتامبا و استونهم )

                                                 
1 Avoid synonymy principle 
2 structure-preserving 



 كمبود خواص نحوي لازم در درونداد: -الف

 گيرد زيرا تغيير آوايي در پايهدر زبان انگليسي در لاية دوم قرار مي -unپيشوند 

شود. كند. از سوي ديگر اين پيشوند معمولاً به مقولة صفت متصل ميايجاد نمي

 ity–]غيرقابل كنترل بودن[ دو پسوند  ungovernability گيري واژة در شكل

كنند را توليد مي governabilityكه به لاية اول تعلق دارند ابتدا واژة  – ableو

اين در حالي است كه از نظر شود. در لاية دوم به اين واژه متصل مي un– و سپس

به لحاظ  ترعبارت سادهبهي دارد. صفت چسبد و نياز به پايةبه اسم نمي -unنحوي 

به آن  ity– متصل شده است و بعد governable به صفت -unنحوي ابتدا 

چسبد؛ در صورتي كه براساس قواعد صرف واژگاني شاهد ترتيبي متفاوت مي

 هستيم.

 كمبود خواص آوايي لازم در درونداد: -ب

شنود كه كمتر از سه  اي متصنل مي لحاظ آوايي به پايهبه er–پسنوند تفصنيلي    

تر[ ]ناراحت unhappierصورت هجا داشنته باشند. در چنين شنرايطي ساخت    

 unhappyتواند به نمي –erخواهد بود، زيرا  ]Ar e-[happy unA[[شننكل به

صنننورت بهكنه سنننه هجا دارد متصنننل شنننود. در چنين شنننرايطي معني واژه   

خواهد بود كه اساساً با معني اصلي واژه در تناقض است. اين در  "خوشنحالتر نه"

]un happy] er A صنورت  ي واژه بهگيرشنكل لحاظ معنايي حالي اسنت كه به 

]]A مراتب سنناخت واژه مشنناهده اسننت. بدين ترتيب نوعي تناقض در سننلسننله

 شود.مي

 ها:لايهمراتب در نبود سلسله  -پ

-reli-abil و ]قابليت خواندن[   read-abil-ityدر دو نمونة 

ity يعني دوم]اعتمادپذيري[ شاهد اتصال وند لاية -able يكية پيش از وند لا 



 ها گفته شد در تناقضها با آنچه دربارة ترتيب لايههستيم. اين نمونه ity–يعني 

وندهاي لاية اول نسبت به وندهاي لاية دوم به ريشه  است. همانگونه كه اشاره شد

 نيست.چنين  در اين دو نمونه در حالي كه ندترنزديك

 

 صرف واژگاني و زبان فارسي .2-1-3

 هنگام وندافزايي درها پايه( با بررسي تغييرات آوايي 95: 1393مدرس خياباني )

وندها  بنديآنگونه كه در زبان انگليسي امكان طبقهدهدكه نشان مي ،زبان فارسي

وجود دارد، چنين وضعيتي دربارة وندهاي زبان فارسي وجود ندارد. هنگام بررسي 

نوعي بازگشت  شاهد شود كه در بسياري مواردوندهاي زبان فارسي مشخص مي

ساس وندها بر ا بنديبنابراين طبقهو  از لاية دوم آوايي به لاية اول آوايي هستيم 

–گار و –. براي نمونه اگر دو پسوند پذير نيستپايه، امكاندر تغيير جايگاه تكيه 

 -دليل ايجاد تغيير آوايي در پايه، در لاية اول قرار داده و پيشوندي مانند ناي را به

ل كند به لاية دوم اختصاص دهيم شكغييري در جايگاه تكية پايه ايجاد نميرا كه ت

خواهد بود و اين  [nâ [ [sâz gâr] i]]صورت به "ناسازگاري"ساخت واژة 

در  [i [nâ [sâz gâr]]]يعني  "ناسازگاري"مراتب ساخت واژة مسئله با سلسله

 تناقض است.

زبان فارسي تكيه را به هجاي  اين مسئله به اين دليل است كه همه پسوندهاي

كنند و بنابراين بايد در لاية اول قرار گيرند و اين مسئله با توجه پاياني منتقل مي

به تعداد بسيار زياد پسوندهاي زبان فارسي منطقي نيست. به عبارت ديگر استفاده 

 .رسدنظر نمياز الگوي صرف واژگاني در نظام صرفي زبان فارسي مناسب به



را  ي زبان فارسيوندها برايبندي نوعي طبقه( 93: 1393)درس خياباني م البته

براساس آن پيشوندها و پسوندهايي كه به پاية فعلي متصل كه  كندمي پيشنهاد

و فرايند تركيب و وندهايي كه به در لاية اول  قاعدهبيشوند و همچنين موارد مي

 داشت. چسبند به لاية دوم اختصاص خواهندپاية غيرفعلي مي

بندي مبتني بر الگوهاي صرفي زبان فارسي است ملاحظه مي شود كه اين طبقه 

 .تر الگوي صرف واژگاني نداردعبارت سادههاي آوايي يا بهارتباطي با ويژگيو 

 

 صرف قالبي .2-2

مبتني بر الگوي واجشناختي موسوم به  1صرف قالبي يا صرف نوايي

 (.154: 2116)كاتامبا و استونهم، شكل گرفت  "2مستقل جزء شناسيواج"

 "آوايي زبان انگليسي الگوي"ها در يينارسا( با طرح برخي 1196) 3گلداسميت

(SPE)4   دهد. وي به اين نكته اشاره را ارائه ميمستقل  جزء شناسيواجالگوي

ويژگي ذاتي واكه  5نواختزبرزنجيريِ ويژگي  ،SPEكند كه در الگوي مي

براين با حذف واكه ويژگي نواخت آن نيز حذف خواهد شود و بنامحسوب مي

 6همچون زبان ايگبوييبر هاي نواختهايي از زبانشد. گلداسميت با ارائة نمونه

دهد كه در مواردي حتي با حذف واكه، نواخت حذف نشده و اين نواخت نشان مي

                                                 
1 Prosodic Morphology 
2 Autosegmental Phonology 
3 J. Goldsmith 
4 Sound Pattern of English 
5 tone 
6 Igbo 



ي آن تتر نواخت ويژگي ذابيان سادهبه ؛اي ديگر منتقل شودممكن است به واكه

جدا از عناصر زنجيري  1ايواكه نيست بلكه نوعي ويژگي مستقل است كه در لايه

جاي گيرد. به همين دليل است كه گلداسميت بهمانند واكه و همخوان قرار مي

 "اي مستقلزنجيره"اصطلاح براي نواخت از  "زبرزنجيري"استفاده از اصطلاح 

در ند، ها مستقلّلايه اينگرچه  (.141-139: 1196 ،گلد اسميتكند )استفاده مي

. ميان لاية زنجيري از يك سو و لاية ندساختار هرمي پيچيده در تعاملنوعي 

يا لاية  2لاية اسكلتي اي مياني موسوم بهتوان لايهزبرزنجيري از سوي ديگر مي

CV3 كمك مشخص است كه به 2در نمودار  .درنظر گرفت 2صورت نمودار را به

اي عنوان لايهلاية اسكلتي كه تركيبي از واكه و همخوان است به 4خطوط ارتباطي

امبا و )كاتيكديگر وصل كرده است  هاي زنجيري و نواختي را بهبينابيني لايه

 .(156: 2116استونهم، 

 
(2) 

 

                                                 
1 tier 
2 skeletal tier 
3 CV-tier 
4 association lines 



 

در حوزة صرف و با الگوهايي مانند  "مستقل جزء شناسيواج"دسنتاوردهاي  

 .ار گرفته شدكبه 1صرف قالبي يا صرف نوايي

بسننيار  3و تكرار 2صننرف قالبي درتوصننيف فرايندهاي صننرفيِ ميانوندافزايي 

خوبي نمايش داده هاي خطي سنننّتي بهكمك روشمناسننب اسننت؛ مواردي كه به

توصنننيف در بخش بعدي به  (.163-162: 2116شننند )كاتامبا و اسنننتونهم، نمي

 خواهيم پرداخت. ،اين الگوي صرفيهاي ويژگي

 

 هاي صرف قالبيويژگي .2-2-1 

نظرية نوايي صرف "با عنوان  ( در مقالة خود162: 1131) 4كارتيمك

و صرف  6صرف پيوستهپردازد؛ به تفكيك دو نوع نظام صرفي مي "5ناپيوسته

ست، شاهد دو فرايند تر اآشنا كه الگوي زبانيدر صرف پيوسته ناپيوسته. 

شكل زنجيري ها بهاي كه واژههگونبه ،هستيم 3و پيشوندافزايي 9پسوندافزايي

ها را واژه تواننميصرف ناپيوسته  . درمقابل درگيرندمي پي از تكواژها شكلدرپي

ا ريا تغيير دروني ريشه  افزاييميانوندتوالي تكواژها دانست. فرايندهايي مانند 

                                                 
1 Prosodic Morphology 
2 infixing  
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4 J. J. McCarthy 
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ول گيري از اصبا بهره كارتيمك تلقي كرد.صرف ناپيوسته  اي ازنمونهتوان مي

 پردازد.مستقل به توصيف نظام صرفي ناپيوسته مي جزء شناسيواج

شود و مطرح مي 1صرف الگو و ريشهعنوان نظام صرفي زبان عربي كه با 

 تواند آنها راخوبي ميهمچنين فرايند تكرار از مواردي است كه صرف نوايي به

بي و راختصار به توصيف نظام صرفي زبان عتوجيه كند. در دو بخش بعدي به

 كمك صرف قالبي خواهيم پرداخت.فرايند تكرار به

 

 صرفي زبان عربي ساختارصرف قالبي و  .2-2-1-1

ي و افزايعربي سنناخت واژه بيشننتر از طريق ميانوند زبان مانند  هايييدر زبان

 ها شنناهدگيرد. در اين زبانشننكل ميگيرد ميصننورت تغييراتي كه درون ريشننه 

نگام كند. ههاي معنايي تغيير مييك برحسننب ويژگي نوعي بنيان هسننتيم كه هر

هاي مختلف فعلي تركيب  lو f، ʔآموزش زبان عربي با اسننتفاده از سننه همخوان 

هاي به صنننورت "مفاعله"دهنند؛ براي نموننه باب   در زبنان عربي را آموزش مي 

در  آموز باشننود و كافي اسننت زبان آموزش داده مي "لهمفُاع"، "يفُاعلُ"، "فاعَلَ"

  lو f، ʔهاي فعلي و قرار دادن آن به جاي سننه همخوان اختيار داشننتن ريشننه 

هاي مورد نظر را توليد كند. اما واقعيت اين اسنننت كه گرچه اين روش صنننورت

 "تفعيل"مانند  زبان هرگز از ساختاريبراي آموزش مناسنب است، گويشور عرب 

 ،مورد نظر باب در lو f، ʔ نجاي سه همخواكند. بلكه بهاستفاده نمي "مفاعله"يا 

در ذهن دارد و سپس  راباب آن تنها نوعي ساختار متشكل از همخوان و واكه در 

 كمك صرفخوبي بهدهد. اين ساختار بهريشة مورد نظر را در آن ساختار قرار مي

                                                 
1 Root and Pattern Morphology 



: 2116)كاتامبا و اسننتونهم،  قابل نمايش اسننت 3نمودار  در نموداري مانند قالبي

165  .) 

كمك خطوط ارتباطي شننناهد سنننه لاية مسنننتقل هسنننتيم كه به 3ودار در نم

شننود. در اين معني واژه مشننخص مي ،در لاية ريشننه اند.يكديگر متصننل شنندهبه

)نوشنتن( در نظر گرفته شده است. در لاية اسكلتي كه به   ktbريشنة فعلي   نمونه

ورد نظر شنننود، الگوي معنايي يا دسنننتوري منيز گفته مي 1آن لاية قالب نواختي

 ktbرا از ريشننة  "كتاب"مفهوم  3شننود؛ الگويي كه در نمونة ميدسننت داده به

هاي ديگر آنچه در زبان 2ايدرنهايت لاية آهنگ واكه سننازد.)نوشننتن( متبادر مي

، نمايان كندهاي مختلف صرفي را مشخص ميصورت پيشوند يا پسوند ويژگيبه

 (.166-165سازد )همان: مي

 
(3) 

 

هاي ريشه يا پردازد كه هر يك از لايهبه طرح اين موضوع مي  تيكارمك

(. تجلي اين نوع 195-193: 1131، كارتيمكاي بيانگر يك تكواژ است )واكه

                                                 
1 Prosodic template tier 
2 vocalic melody tier 



 1هصورت تكواژ گسستصورت توالي خطي عناصر سازنده، بلكه بهها نه بهتكواژ

تامبا و استونهم، مشاهده كرد )كا 4توان در نمودار شكل اين تكواژها را مياست. 

2116 :193:) 

 
(4) 

 
ريشه  تكواژ شود، هر يك از حروفمشاهده مي 4همانگونه كه در نمودار 

كمك خطوط ارتباط به جايگاه همخواني لاية اسكلتي كه بيانگر قالبي مشخص به

به  "2قرارداد اتصال جهاني"اساس بر aاست وصل شده است. از سوي ديگر واكة 

شود. براساس اين قرارداد توالي عناصر ية اسكلتي وصل مياي لاجايگاه واكه

زنجيري مستقل )مانند نواخت( بايد به عناصر لاية اسكلتي كه پذيراي آن است 

 صورت يك به يك صورتمتصل شود و عمل اتصال از ابتداي ساخت تا انتها به

                                                 
1 discontinuous morph 
2 Universal Linking Convention 



(. بر 151د. ضمن اينكه خطوط ارتباط نبايد يكديگر را قطع كنند )همان: رگيمي

كمك خط ارتباطي به اولين واكه در لاية اسكلتي وصل شده به aاين اساس واكة 

كمك خطوط منقطع كه بيانگر خلق يك ارتباط جديد است به ساير و سپس به

 بيانگر تكواژي حاوي تنها يك واكه است.  4شود. نمودار ها منتقل ميواكه

صورت تيم كه هر يك بهشاهد تكواژي متشكل از چند واكه هس 5در نمودار 

 (:193اند )همان: اي وصل شدههاي لاية واكهترتيب به واكهمجزا به

 
(5) 

مشخص شده است كه از يك سو سه واكة متفاوت كه به يك  5در نمودار 

ز سوي اند و اهاي لاية اسكلتي متصل شدهشوند، به واكهتكواژ مستقل مربوط مي

اند. هاي تكواژ لاية اسكلتي متصل شدههمخوانبه  ،تكواژ ريشه سه همخوانديگر 

ح شده مطر كارتيمكاي مستقل تعلق دارد توسط اين مسئله كه هر تكواژ به لايه

 (. 192)همان:  1شودو فرضية لاية تكواژي ناميده مي

                                                 
1 the morpheme tier hypothesis 



گيرد. صورت مي 1ايتلفيق لايهعمل  ،ها به لاية اسكلتيپس از اتصال تكواژ

ها كه در صرف واژگاني مطرح شد، وظيفة حذف اين عمل مانند حذف قلاب

عهده دارد تا درنهايت درونداد لازم براي اي بهصورت چرخههاي تكواژي را بهگره

گيري صورت توان چگونگي شكلمرحلة بعدي آماده شود. براي نمونه مي

kitaabun (:196-195نمايش داد )همان:  6ها[ را در نمودار ]كتاب 

 
(6) 

                                                 
1 tier conflation 



هاي مستقل تكواژي به لاية اسكلتي شود كه ابتدا لايهمشخص مي 6در نمودار 

وندافزايي سپگيرد تا شرايط براي اي صورت ميمتصل شده و سپس عمل تلفيق لايه

 فراهم شوم.

شود، صرف قالبي بر خلاف الگوهاي سنتي، در همانگونه كه ملاحظه مي

است،  اي الگوي قالبيهاي ناپيوسته همچون عربي كه دارتوصيف نظام صرفي زبان

 بسيار مناسب است.

 

 صرف قالبي و فرايند تكرار .2-2-1-2

هاي صرف نوايي يا قالبي، كاربرد دستاوردهاي آن در يكي ديگر از ويژگي

توصيف فرايند تكرار است. در فرايند تكرار بخشي از يك واژه يا كل آن تكرار 

ا اين صورت جديد يك هآيد. در برخي زباندست ميشده و صورتي جديد به

رد؛ واژي تلقي كتوان ساختشود؛ بنابراين چنين فرايندي را مينوواژه تلقي مي

 در زبان فارسي.  "آهستهآهسته"يا  "تندتند"هاي مانند صورت

تواند صرفاً ماهيتي تصريفي داشته باشد و صورت از سوي ديگر اين فرايند مي

بخشي  1براي نمونه در زبان پاپاگودهد.  دستبيني بهتوليد شده مفهومي قابل پيش

آيد دست ميبه  titini]دهان[ تكرار شده و صورت جمع  tiniصورت مفرد از 

(. كاتامبا و استونهم صورت تكرارشونده را 131-131: 2116)كاتامبا و استونهم، 

گيرد كه اين موضوع دانند كه مواد آوايي خود را از پايه قرض ميهمچون وندي مي

 نمونة مطرح شده از زبان پاپاگو كاملاً مشهود است )همانجا(. در 

                                                 
1 Papago  



به تبيين فرايند  2نيافتگيتخصيص( با طرح اصطلاح 1133)و مكارتي  1بروزلو

قيدة آنها تكرار نوع خاصي از وندافزايي است با اين تفاوت عهپردازند. ب ميتكرار 

د آوايي خود را با نيافته است و نموكه وند مورد نظر به لحاظ آوايي تخصيص

روزلو ببر اين اساس آورد. دست ميكپي كردن از عناصر مجاور بهتصويربرداري يا 

هاي گيري صورتنحوة شكل ،در فرايند تكرار 3انطباق با طرح اصل ،و مكارتي

شود؛ نيافته مشخص ميدهند: در مرحلة نخست نوع وند تخصيصمكرر را نشان مي

يا پسوند است. در مرحلة دوم كپي يا تصوير متصل  اينكه وند پيشوند، ميانوند

شود. در مرحلة سوم برحسب نوع وند مكرر از چپ به نشده از ريشه توليد مي

آواها به لاية اسكلتي متصل خواهد شد و  ،يك به يك ،راست يا از راست به چپ

 اكپاند در نهايت مواد آوايي اضافه يعني مواردي كه به لاية اسكلتي وصل نشده

به ترتيب شاهد تكرار پيشوندي، پسوندي و  1و  3، 9 . در نمودارهايخواهند شد

 (. 112-134: 2116)كاتامبا و استونهم،  ميانوندي هستيم
 

                                                 
1 E. Broselow 
2 underspecification 
3 Mapping Principle 



 
(9) 

از زبان هاي فيليپيني هستيم.  1شاهد تكرار پيشوندي در زبان آگتا 9در نمودار 

ه صورت پيشوندي در اين زبان صورت جمع به كمك تكرار هجاي اول از ريشه ب

به صورت پيشوندي  cvc]پا[ هجاي نخست يعني  takkiگيرد. در نمونة شكل مي

پيش از ريشه قرار گرفته و سپس عمل اتصال آواها به لاية اسكلتي يك به يك و 

شود. علامت . در نهايت آواهاي اضافي پاك ميگيرداز چپ به راست صورت مي

 دايره بيانگر حذف اين آواهاست.

                                                 
1 Agta 



 
(3) 

 



نوع ديگري از تكرار يعني تكرار پسوندي رخ داده است. در زبان  3در نمودار 

، صورت جمع به كمك فرايند تكرار پسوندي از صورت مفرد به 1آفريقايي ساهو

يافته به صورت از پيش تخصيص oاي مانند آيد با اين ويژگي كه واكهدست مي

در صورت مكرر پسوندي وجود دارد. همانگونه كه ملاحظه مي شود عمل اتصال 

شود به صورت يك به يك و برخلاف تكرار پيشوندي، از راست به چپ انجام مي

 و در نهايت آواهاي اتصال نيافته حذف خواهد شد. 

هجايي در زبان هاي سهگيري صورت جمع از فعلبيانگر شكل 1نمودار 

 صورتاست. در اين زبان برخلاف دو نمونة ديگر صورت جمع فعل به 2ساموايي

آيد. البته در اين نمونه يك مورد به وجود ميبه cvيك تكواژ ميانوندي با قالب 

خورد؛ اينكه مشخص نيست بخش ميانوندي پس از هجاي دوم قرار چشم مي

ديگر  بخش تكراري گيرد يا پيش از آن. از سوي ديگر، با توجه به ميانوند بودنمي

 شود. درنهايتبحث اتصال آوايي از چپ به راست يا از راست به چپ مطرح نمي

 آيد. دست ميبا حذف موارد متصل نشده صورت نهايي به

                                                 
1 Saho 
2 Samoan 



 
(1) 

 
هايي كه لاحظه مي شود كه الگوي صرف قالبي در تبيين فرايند تكرار در زبانم

 بسيار كارامد است.از اين فرايند به صورت زايا استفاده مي شود 



آوايي  هايقالب صرف نواييبحث البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در 

را نيز  2يا واژة واجي 1تواند مواردي مانند موراشود و ميصرفاً به هجا محدود نمي

 گنجد.( كه بحث دربارة آن در قالب مقالة حاضر نمي114دربر گيرد )همان: 

 

 قالبيهاي صرف نارسائي -2-2-2

هاي قالبي و فرايند تكرار بسيار سودمند گرچه صرف واژگاني در توجيه زبان

ينكه اخورد كه نياز به بررسي بيشتر دارد. براي نمونه چشم مياست، مواردي به

گيرد در مواردي اي از راست به چپ يا از چپ به راست صورت مياتصال لايه

و  11سوريه در دو نمودار در عربي  ddaxalaقابل بحث است. ساخت صورت 

توان دو جهت اتصال براي ساخت اين شود كه ميارائه شده است. ملاحظه مي 11

اتصال  11، در نمودار 11از سوي ديگر برخلاف نمودار واژه درنظر گرفت. 

صورت از پيش متصل شده درنظر گرفته شده است و استفاده از خط همخواني به

( 192-191: 2116عقيدة كاتامبا و استونهم )بهت. ممتد بيانگر اين نوع اتصال اس

 هاي بيشتر است. بررسي جهت اتصال آوايي در اين زبان نيازمند بررسي

 

                                                 
1 mora 
2 phonological word 



 
(11) 

 

 
(11) 

 

، مشاهده شد 1از سوي ديگر آنگونه كه در مورد تكرار ميانوندي كه در نمودار 

گيرد يا مياين مشكل وجود دارد كه آيا بخش تكراري پيش از هجاي دوم قرار 

  پس از آن.

 

 صرف قالبي و زبان فارسي -2-2-3

د الگوي رسنظر نميبرخلاف زبان عربي، زبان فارسي ساختاري قالبي ندارد و به

صرف قالبي براي توصيف زبان فارسي مناسب باشد. البته گرچه ويژگي تكرار در 



دارد، ايا نشده ماهيتي قالبي و تصريفي و زهاي بررسيزبان فارسي همچون زبان

 12در نمودار شايد بتوان براي توصيف اين فرايند از اين الگو استفاده كرد. 

 نمايش داده شده است.  "مزمزه"چگونگي ساخت واژة 

 
   m a z e →m a z e m a z e →m a z m a z e 

                               |   |  |  |                    |   |  |  |       |   |  |   |  |  

|  | 

                               c v c v      c  v c    c  v  c v     c v c  c v 

c v 

(12)  

ان توشود كه امكان نمايش تكرار در زبان فارسي وجود دارد اما نميملاحظه مي

رخلاف تر بعبارت سادههاي اسكلتي توجيه كرد. بهاين نمايش را مبتني بر قالب

ي توان قالبكه صورت تكراري داراي قالبي مشخص است، نمي 1و  3، 9هاي ونهنم

ردن توان بحث كپي كدرنظر گرفت؛ گرچه مي در زبان فارسي براي بخش تكراري

 ار داد.مورد بررسي قرويژه فرايند اتباع و بهاز پايه را درمورد تكرار در زبان فارسي 

ش هاي آوايي به بخپايه ساير ويژگياستثناي آواي نخست در فرايند اتباع به

بيني و توان اين نوع تكرار را قابل پيششود و از اين نظر ميشونده منتقل ميتكرار

ليد كمك اين فرايند توبه "مولپول"و  "متابكتاب"هايي مانند زايا دانست. صورت

 شود.مي

 

 نظرية بهينگي و صرف.2-3



كارتي و و بعدها مك 2و اسمولنسكي 1نظرية بهينگي نخستين بار توسط پرينس

عمال جاي اسننتفاده از اِدر اين نظريه بهمطرح شنند.   1111پرينس در اوايل دهة 

. اين نظريه با اسنننت 3هااي از محدوديتگيري از مجموعهسنننعي در بهره ،قواعد

هاي آوايي هاي واجي آغاز شننند و براسننناس آن برخي ويژگيبحث محدوديت

 (.  119: 2114، 4)ملمكيار ويژه مطرح شداي زبانهجهاني و برخي ويژگي

راي شنننود. بهاي زباني با نظرية بهينگي آغاز نميالبتنه بحث دربارة محدوديت 

هننا يعني وقوعي ميننان واژههنناي هممحنندوديننت ( بننا طرح1134نمونننه الرتون )

و حتي كاربردشننناختي به اين نكته اشنناره   5هاي نحوي، معنايي، بيانيمحدوديت

ث بيشننتر بحتوانند با عناصننر ديگر همنشننين شننوند. د كه چه عناصننري ميكنمي

 ها راالرتون معطوف اين مسننئله اسننت كه گويشننوران به چه دليل برخي سنناخت

كنند. اما درمقابل در نظرية بهينگي بحث بر سنننر آن اسنننت كه از ميان توليد نمي

كدام گزينه  صنننورت بنالقوه امكنان توليند آنها وجود دارد،   هنايي كنه بنه   گزيننه 

عنوان گزينة بهينه انتخاب كند و درنتيجه بههناي كمتري را نقض مي محندودينت  

 شود.مي

 

 هاي نظرية بهينگيويژگي .2-3-1

                                                 
1 A. Prince 
2 P. Smolensky 
3 constraints 
4 K. Malmkjaer 
5 locutional restrictions 



اين چننند ويژگي دارد؛ در نظريننة بهينگي ح شننننده هنناي مطرمحنندوديننت

ها دارد و بنابراين امكان اعمال آنها بر همة زبان 1هنا مناهيتي جهناني   محندودينت  

كنند، ها با درجات مختلف از اين قواعد تبعيت ميدارد. از آنجنا كنه زبنان   وجود 

ها حاصنننل تفاوت در . تفناوت مينان زبان  نند ا2پنذير اين محندودينت هنا تخطي   

 4هاي نشانداريها دو نوعند؛ محدوديتمحدوديت هاسنت. محدوديت 3بنديرتبه

قابل  هاييهاي نشنننانداري محدوديتمحدوديت. 5هناي وفاداري و محندودينت  

ها وجود دارد. براي نمونه شنننود كه در همة زبانانند و چنين تصنننور مي تخطي

 9)هجاها پايانه CODA-NOدارند( يا  6آغازه)هجناها   ONSETمحندودينت   

هاي نشانداري درنظر گرفت. از سوي هايي از محدوديتتوان نمونهندارند( را مي

)عنصري  DEP1)عنصنري حذف نشود( و   MAX3هايي مانند ديگر محدوديت

ان تر ميعبارتي سننادهتوان محدوديت وفاداري درنظر گرفت؛ بهدرج نشننود( را مي

 درونداد و برونداد تفاوتي مشاهده نشود.

                                                 
1 universal 
2 violable 
3 ranking 
4 markedness 
5 faithfulness 
6 onset 
7 coda 
8 maximality 
9 dependence 



مولد  لحاظ نظريبه شنننود وتوليد مي 1كمك مولدهناي مختلف بنه  صنننورت

از ميان ها براساس محدويت 2سپس ارزيابنهايت سناخت توليد كند.  تواند بيمي

ارائه  4ها در يك تابلومحدوديتكند. صنننورت بهيننه را انتخناب مي    3هنا يننه گز

 شود و زير آننمايش داده مي بالا. درونداد در ستون سمت چپ و رديف شودمي

برحسنننب ها نيز در رديف بالا شنننود. محدوديتها ارائه مياي از گزينهمجموعه

ري اپذير در مرتبة بالاتنهاي تخطيشوند. محدوديتپذيري مرتب ميميزان تخطي

اگر يك شننود. مشننخص مي *گيرند. تخطي از يك محدوديت با علامت قرار مي

تلقي شنننده و با  5اين تخطي مهلكناپذير تخطي كند گزيننه از محدوديت تخطي 

هاي گزينة بهينه موردي اسننت كه تنها محدوديتشننود. علامت ! نشننان داده مي

 →كمك علامت شنند. معمولاً صننورت بهينه بهتر را نقض كرده باهاي پايينمرتبه

  (.  113-119: 2114، شود )ملمكيارمشخص مي

هاي نظرية ويژگيتوان به برخي ديگر از هاي مطرح شده ميعلاوه بر ويژگي

 همگاني ها متعلق به مجموعةمحدوديتهمة نخست اينكه  اشاره كرد:بهينگي 

هاي هنظري غالب درلاف تفكر برخ ،ديگر يبه بيان ؛پذيرندتخطي هايمحدوديت

گي در نظريه بهين ،ند"تخطي ناپذير"اصول  و هاشرط ،هامحدوديت كه زايشي ديگر

 ر نحوةد نشانداري مستقيماً. ديگر آنكه محدوديتي تخطي كند تواند ازهر زباني مي

ز انشاني و تخطي محدوديت به معناي بي ست؛ ارضاينمايش هر ساختي معلوم ا

                                                 
1 generator 
2 evaluator 
3 candidates 
4 tableau 
5 fatal 



 نگارةادبيرمقدم . (641: 1333)دبيرمقدم،  فهوم نشانداري استمحدوديت به م

 :(643)همان:  دهدارائه مي 13صورت نمودار را به بهينگي يةنظر

 

 واژگان        

    

 

     روندادد         

 

    

 ايندهز        

 

 

 4     3       2         1ها                 مجموعه گزينه                  

  5                            

 

 

 بندي شدههاي مرتبهارزياب: محدوديت

 

 

 

 : گزينة بهينهبرونداد

(13) 



]آزمايش[ در سه زبان انگليسي،  test( با بررسي شكل تلفظي واژة 2113) 1كان

ها نشان بندي محدوديتها را برحسب مرتبهژاپني و اندونزيايي، تفاوت ميان زبان

. در اين 2ها نشان داده شده استاين تفاوت 16و  15، 14دهد. در سنه تابلوي  مي

از محدوديت )عنصنننري حذف نشنننود(  MAXجاي محدوديت هنا بنه  نموننه 

*DELETE جايبه و DEP  )از محدوديت  )عنصننري درج نشننود*ADD 

 NoCoda*يا  NO-CODAنشانداري استفاده شده است. همچنين محدوديت

 شود. همانگونه كه ملاحظه ميندارند( نيز درنظر گرفته شنده اسنت  )هجاها پايانه 

بندي هناي مشنننابهي وجود دارد امنا مرتبه  در سنننه زبنان متفناوت محندودينت    

 ها يكسان نيست.  محدوديت

نسننبت به دو محدوديت ديگر در  NoCoda*در زبان انگليسنني محدوديت 

 بندي دو محدوديتهگيرد؛ ضنننمن اينكه تفاوتي در ردتري قرار ميمرتبنة پنايين  

*ADD  و*DELETE چين نمايش كمك نقطهوجود ندارد و اين مسنننئله به

 DELETE*و  ADD* دو محنندوديننت شنننود. بننا توجننه بننه اينكننهداده مي

. در چنين شرايطي شنود مهلك تلقي مياز آنها پذير، تخطي هاي تخطيمحدوديت

اسننتفاده از سنناية . خواهد بود [test]صننورت مشننابه درونداد يعني  ،گزينة بهينه

بيانگر اين است كه محدوديت (، !پس از علامت تخطي مهلك يعني ) خاكسنتري 

 (.119-115: 2113)كان، مورد نظر در انتخاب گزينة بهينه تأثيري ندارد 

 

 

 

                                                 
1 A. Cohn 

 ت.واكه اس V، [tesVtV]و  [testV]هاي در نمونه 2 



 

 

 [test]انگليسي  (14)

*NoCoda *DELETE *ADD /test/ 
**   a. → [test] 

* *!  b.      [tes] 

 *!*  c.      [te] 

*  *! d.      [testV] 

  *!* e.      

[tesVtV] 
 

 [tesuto]ژاپني  (15)

*ADD *DELETE *NoCoda /test/ 
  *!* a.      [test] 

 * *! b.      [tes] 

 *!*  c.      [te] 

  *! d.      [testV] 

**   e. → 

[tesVtV] 
 

 



د. در اين زبان هجاها معمولاً بندي متفاوتي وجود داراما در زبان ژاپني مرتبه

در مرتبة بالاتري نسبت به ساير  NoCoda*و بنابراين محدوديت  1پايانه ندارند

بالاتر از محدوديت  DELETE*ها قرار دارد؛ ضمن اينكه محدوديت محدوديت

*ADD گيرد. گرچه صورت قرار مي[tesVtV] خاطر دو آواي اضافه نسبت به

را نقض كرده، با توجه به اينكه  ADD*ت به درونداد، دوبار محدودي

گزينة بهينه محسوب مي شود  ،هاي مرتبة بالاتر را نقض نكرده استمحدوديت

 (. 119)همان: 

 شود.ها در زبان اندونزيايي نيز مشاهده ميبندي محدوديتتفاوت در مرتبه

 

 [tes]اندونزيايي  (16)

*DELETE *NoCoda *ADD /test/ 
 *!*  a.      [test] 

* *  b. → [tes] 

*!*   c.      [te] 

 * *! d.      [testV] 

  *!* e.      

[tesVtV] 
 

توان از شود اما مينظرية بهينگي بيشتر در حوزة واجشناسي مطرح مي

در رابطه با موضوع صرف، هاي ديگر نيز استفاده كرد. دستاوردهاي آن در حوزه

                                                 

در زبان ژاپني يا هجا پايانه ندارد يا اگر پايانه داشته باشد، آن پايانه همخوان خيشومي  1 

 (118، ترجمة علي درزي: 1381است )اگرادي و ديگران، 



هاي و همچنين انطباق مقوله 1تيب تكواژهاتواند در بحث ترمي نظرية بهينگي

 (. 369: 2114كار گرفته شود )ملمكيار، صرفي و نحوي به

نظرية بهينگي در بحث فرايند تكرار نيز مورد استفاده قرار گرفته است. براي   

 2به بحث تكرار در زبان نوچاهنولث( 215-214: 2116نمونه كاتامبا واستونهم )

]نامگذاري  tšil–در اين زبان براي اتصال پسوند پردازند. مي مبتني بر نظرية بهينگي

راي صورت پيشوندي تكرار شود. بلازم است بخشي از پايه نيز به ،چيزي[ به پايه

 tšimsبه اسم  tšil–، با اتصال "خرسي را نامگذاري كردن"مفهوم نمونه ساختي به

از  .شودتوليد مي tšitšimstšilشكل سپس تكرار بخشي از پايه و به ]خرس[ و

 NoCoda*بر محدوديت علاوهدست آوردن گزينة بهينه، منظر بهينگي براي به

كه براساس آن  MAX-BRوجود دارد. يكي محدوديت  ديگر نيزدو محدوديت 

-MAXو ديگري محدوديت  "دارد مكررهر بخشي از پايه متناظري در صورت "

IO  شوددر برونداد نيز مشاهده مياطلاعات موجود در درونداد "كه براساس آن". 

 اين نمونه ارائه شده است. 19در تابلوي 

 

 [tšimtšimstšil]نوچاهنولث  (19)

MAX-BR *NoCoda MAX-IO 
RED- tšims -

tšil 

 ***!*  a.      

tšimstšimstšil 

                                                 
1 morpheme ordering 
2 Nuchahnulth 



** **  b. → 

tšitšimstšil 

 * **! c.      tšitšitšil 

 

و  NoCoda*دو محدوديت  bه گزينة شود گرچهمانگونه كه ملاحظه مي

MAX-BR عنوان گزينة بهينه انتخاب شده است. گزينة را نقض كرده، بهc 

هاي را نقض كرده و درنتيجه از ميان گزينه MAX-IOمحدويت مرتبة بالا يعني 

محدوديت  b، با توجه به اينكه بيش از گزينة aشود. گزينة ممكن حذف مي

*NoCoda شود و درنهايت گزينة مي را نقض كرده، حذفb عنوان گزينة به

 شود.بهينه انتخاب مي

( نيز به رابطة ميان صرف و بهينگي اشاره دارد كه در اين ميان 2116كارتي )مك

 بيشتر پديدة تكرار مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

 هاي نظرية بهينگييينارسا .2-3-2

ناسي واج شويژه شناسي و بهبانزعنوان تحولي عمده در به گرچه نظرية بهينگي

ه نخست آنكشود، مواردي وجود دارد كه نياز به بررسي بيشتر دارد. محسوب مي

هاي مختلف مانند صنننرف و نحو مورد بررسننني قرار گرچه اين نظريه در حوزه

محدود شده است. از  شننناسننيواجگرفته اسنت، بيش از هر موضنوعي به حوزة   

در  2و هله 1برامبرگرافرادي مانند  شنننناسنننياجوسنننوي ديگر در رابطه با حوزة 

                                                 
1 S. Bromberger 
2 M. Halle 



 يشناسواجكه  كنندمياستدلال  چنين  شواهد همزماني و درزماني اي با ارائةمقاله

 ، نمود آوائيساختي، نمود ميانساختينمود زير بحث و در آنهمانند نحو نيست 

ه بر مطرح اسننت. آنها با تكياشننتقاق واجي هاي واجي و درواقع ، عملكرد قاعده

بهينگي  يشناسواجاشتقاقي از  شناسيواجاند كه ملاحظات غيرتجربي نتيجه گرفته

 (.646: 1333)دبيرمقدم،  تر استنويدبخش

رسننند كنه نظرية بهينگي براي تبيين مواردي مانند برخي  نظر نميدوم آنكنه بنه  

 وقوعي واحدهاي زباني كه پيشنتر نيز به آنها اشنناره شد )رك ها در هممحدوديت

تواند توجيه كند كه عليرغم ( راهگشننا باشنند. براي نمونه كدام محدوديت مي2-3

زبان ساختي ، گويشنوران فارسي "مشنكي "و  "سنياه "معني بودن دو صنورت  هم

را  "كيگربة مش"كنند و صنورتي غيرطبيعي مانند  را توليد مي "گربة سنياه "مانند 

 كنند.  توليد نمي

 نظرية دورسد كه نظرية بهينگي در مقايسه با ينظر معليرغم موارد ذكر شنده، به 

 تر باشد.تر و جهانيجامع ة ديگر،شدمطرح

 بهينگي در نظام صرفي زبان فارسي نظرية .2-3-3

آثار متعددي در زمينة نظرية بهينگي در زبان فارسي ارائه شده است كه بيشتر به 

(، 1333ار راسخ مهند )توان به آثشود. در اين ميان ميمربوط مي شناسيواجحوزة 

( و مجموعه مقالات 1331بندي )(، نقش1335(، صادقي )1334مدرسي قوامي )

( اشاره كرد. همانگونه كه اشاره شد بيشتر 1331نخستين كارگاه نظرية بهينگي )

شود اما در پژوهش مدرسي قوامي مربوط مي شناسيواجها به حوزة اين پژوهش

وده ب ه معطوف به محدوديت واجي زبان فارسيعليرغم آنكه بيشتر توج( 1331)



در زبان  1بستواژهنحوة اتصال شاهد بررسي نمود يك ويژگي صرفي يعني است، 

ية برپاو همچنين نحوة اتصال شناسة فعلي به فعل اي فارسي رسمي و محاوره

  .(6-4) هستيم نظرية بهينگي

در را bâbâ اژة به و -ašبست نحوة اتصال واژه (5-4: 1331) مدرسي قوامي

ابلوي در دو ت .برپاية نظرية بهينگي مقايسه كرده است ،رسميو اي محاورهدو گونة 

و صورت  [bâbâš]اي صورت محاورهشاهد مقايسة  11و  13

 .هستيم  [bâbâyaš]رسمي

 

 [bâbâš]اي رسي محاورهاف (13)

DEP-IO MAX-IO ONSET /bâbȃ/ + /aš/ 

*   a.   → bâ.bȃš 

  *! b.        bâbȃ.aš 

 *!  c.        bâ.bȃ.jaš 

 

 [bâbâyaš]فارسي رسمي  (11)

MAX-IO DEP-IO ONSET /bâbȃ/ + /aš/ 

*   a.   →  

bâ.bȃ.jaš 

                                                 
1 clitic 



  *! b.         

bâbȃ.aš 

 *!  c.         bâ.bȃš 

 

بندي دو اي و رسمي در رتبهشود تفاوت گونة محاورههمانگونه كه مشاهده مي

 ONSETاين در حالي است كه محدوديت  و است MAX و DEPمحدوديت 

هجاي بدون آغازه مجاز نيست، در بالاترين مرتبه در زبان فارسي كه براساس آن 

 .  و تخطي از آن مهلك تلقي خواهد شد گيردقرار مي

اي واژة در بخشي ديگر از مقاله، مدرسي قوامي به بررسي صورت محاوره

رداخته است. در اين نمونه نيز يك ويژگي صرفي پ /mixâjm/خواهيم يعني مي

اين  21مورد نظر است و آن نحوة اتصال شناسة فعلي به فعل است. در تابلوي 

 (. 6شود )همان: ي نمايش داده ميبررس

 [mixâjm]اي فارسي محاوره (21)

NOCODA *VV ONSET /mi/ + /xâ1/ + /im/ 

**   a.   →  mi.xâjm 

*  *! b.         mi.xâ.im 

* *!  c.         mi.xâim 

 

                                                 

 (2: 1389ي، مني )مدرسي قواپايا hپس از حذف  h/â/xصورت تغييريافتة تكواژ  1 



م در بالاتريت مرتبه باز ه ONSETشود، محدوديت همانگونه كه مشاهده مي

كه براساس آن توالي  VV*قرار گرفته است. اين در شرايطي است كه محدوديت 

تري قرار گرفته است. از در مرتبة پايينداند دو واكه در زبان فارسي را مجاز نمي

ها را نشان كه تمايل به هجاي باز در زبان NOCODA محدوديت سوي ديگر 

تخطي  cو  bتري دارد. دو گزينة ، نسبت به دو محدوديت ديگر رتبة پاييندهدمي

شود يك هجاي بدون آغازه مشاهده مي  bمهلك صورت گرفته است. در گزينة 

يرغم دو بار تخطي عل aشود. بنابراين گزينة دو واكة پياپي مشاهده مي  cو در گزينة

 شود. گزينة بهينه محسوب مي NOCADAاز محدوديت 

ماند و آن اين است كه چرا در اين نمونه از ميان البته در اينجا سؤالي باقي مي

ميان دو واكة  پياپي درج شده است. آيا  /j/واكة هاي زبان فارسي، يك نيمهمخوان

 توجيه است؟ها قابل كمك محدوديتواكه بهانتخاب اين نيم

 

 مقايسة سه رويكرد .3

و  "صرف قالبي"، "صنرف واژگاني "ترتيب سنه رويكرد زايشنيِ   به 2در بخش 

ك، هاي هر يمورد بررسني قرار گرفت و ضمن توصيف ويژگي  "نظرية بهينگي"

به مقايسننة سه رويكرد ذكر شده  21جدول هاي آنها نيز اشناره شند.   به نارسنايي 

 .1اختصاص دارد

                                                 
ها شيما تاجيكي، آزاده اي از گزارش پژوهش كلاسي خانميافتهشكل تعديل 21جدول  1

كشوردوست و تنم باقري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات )نيمسال 

 ( است. از اين بزرگواران سپاسگزارم.1388-89دوم 
 



ها و شنننود، چارچوب نظري، بنيانگذاران، ويژگيحظنه مي همنانگوننه كنه ملا   

ود شهاي موجود در سه نظريه با يكديگر مقايسه شده است. مشاهده مينارسنائي 

 "دسننتور زايشنني"يعني  ،چارچوب نظري آنها ،كه تنها وجه مشننترك سننه نظريه

اسننت. نوع نگرش به حوزة صننرف، نحوة نمايش بروندادها و كاربرد اصننلي سننه 

 متفاوت است.  نظريه 

ورت صدر حالي كه در صنرف واژگاني توجه بيشتر معطوف اشتقاق واژگاني به 

انند م قالبيهاي اي اسننت، صننرف قالبي به دنبال توجيه نظام صننرفي زبان مرحله

انند هاي غيرقالبي مرسنند قابل تعميم به زباننظر نمي؛ توجيهي كه بهاسننتعربي 

افتن نظرية بهينگي بيشتر در جستجوي ي انگليسني يا فارسني باشد. از سوي ديگر  

بندي آنهاسننت و از اين منظر از دو رويكرد ديگر هاي همگاني و مرتبهمحدوديت

 كاملاً متمايز است.

هاي هر يك از آنها از نارسنننائياز سنننوي ديگر بررسننني هر يك از رويكردها 

بت نسرسند نارسايي مطرح شده در نظرية بهينگي  نظر ميبهحكايت دارد؛ هرچند 

 كمتر باشد.به دو رويكرد ديگر 

دستيابي به دانش زباني ذاتي و زيستي و  ،زايشي از آنجا كه هدف اصلي دستور

و از  (14: 1333)دبيرمقدم،  گيرد، اسننتهايي كه از آن نشننأت ميتوصننيف زبان

هناي همگاني در  نظرينة بهينگي بيشنننتر در جسنننتجوي محندودينت   آنجنا كنه   

ف دو رويكرد ديگر، به هد نظرية بهينگي در مقايسه با  رسدنظر مياست، بههزبان

 .باشدتر دستور زايشي نزديك

هاي زبان فارسني در قالب هر يك از سنه رويكرد مطرح شننده نيز   بررسني داده 

دهد كه دو رويكرد صننرف واژگاني و صننرف قالبي براي توجيه نظام  نشننان مي

دليل به د كه نظرية بهينگيصرفي زبان فارسي مناسب نيست و شايد بتوان ادعا كر



 هاي زباني همگاني براي تبيين نظام صننرفي زبان فارسنني مناسبتوجه به ويژگي

 هاي بيشتر است.باشد؛ هرچند اين ادعا نيازمند بررسي

 

(21 ) 

 هانظريه

 

 هاويژگي

 بهينگينظرية  صرف قالبي صرف واژگاني

چارچوب 

 نظري
 دستور زايشي دستور زايشي دستور زايشي

 بنيانگذاران
 كيپارسكي (،1191پستسكي )

 (1132) موهانن(، 1132)
 (1131كارتي )مك

 

پرينس و اسمولنسكي، 

كارتي و پرينس )دهة مك

1111) 

 جرقة فكري

 

بندي وندها )زيگل، بحث طبقه

1194) 

 

 جزء مستقل شناسيواج

 (1196، گلداسميت)

هاي موجود در قواعد نارسائي

 در توجيه برخي 1بازنويسي

 2فرايندهاي واجي

 كانون توجه

 

توجه به  بندي وندها،طبقه

 اياشتقاق و تركيب لايه

صرف ناپيوسته، توجه به دو 

 فرايند ميانوندافزايي و تكرار
 هاي زباني همگانيمحدوديت

                                                 
1 rewrite rules 

 1: 1389امي، مدرسي قو 2 



 بنيادمحدوديت تكواژبنياد بنيادواژه نوع صرف

 نحوة نمايش
صورت اشتقاق و تركيب به

 ايلايه

واژي و نحوه اتصال هاي تكلايه

 آنها
 هاي زبانيبندي محدوديتمرتبه

بيشترين 

 كاربرد

 طبقه بندي وندها در زبان

 انگليسي

 هايتوصيف نظام صرفي زبان

 قالبيقالبي و فرايند تكرار 
 هانظام واجي زبان

 هانارسائي

، هاتناقض در حذف قلاب

اتصال وند لاية دوم به پايه پيش 

 از وند لاية اول

هاي قالبي، صرف به زبان توجه

نامشخص بودن نحوة اتصال 

 هااي در برخي ساختلايه

گرفتن اشتقاق هاي  ناديده

 واجي
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